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تاز ه های نشر پارسه
له شدگی

ــم صنعوی در  ــارتر با ترجمه قاس به تازگی اثر دیگری از ژان پل س
ــت. «چرخ دنده ها» عنوان این اثر سارتر  ــده اس ــر پارسه منتشر ش نش
ــده است. در سال۱۹۴۶  ــت که در اوایل دهه۴۰میلادی نوشته ش اس
ــت های آلوده» نوشت که البته کمی  ــارتر فیلمنامه ای با نام «دس س
بعد عنوانش را به «چرخ دنده ها» تغییر داد. نمایشنامه «دست های 
ــاب هیچ وجه  ــد و موضوع این دو کت ــال بعد خلق ش ــوده» دو س آل
ــته و این  ــارتر، چهره ای چندوجهی داش ــم ندارند. س ــتراکی با ه اش
وجوه مختلف در آثار و فعالیت های مختلف او بازتابیده شده است. 
ــارش گرایش ها و  ــیاری دیگر از آث ــز مانند بس ــا» نی در «چرخ دنده ه

علایق سیاسی سارتر دیده می شود.
ــرده  ــت ک ــی را روای ــی انقلابیون ــا» زندگ ــارتر در «چرخ دنده ه س
ــد و بعد از  ــونت بوده ان ــایلی چون فقر و خش ــه گرفتار مس ــت ک اس
ــود وضعیت جامعه  ــی در جهت بهب ــروزی انقلاب، نه فقط تلاش پی
ــد. اگرچه  ــین می پردازن ــرایط پیش ــد ش ــه بازتولی ــه ب ــد بلک نمی کنن
ــان جدید نیز همان راه  ــت اما حاکم ــلاب آدم ها را تغییر داده اس انق
ــار به  ــونت و فش ــه می دهند و با به کارگیری ابزار خش ــابق را ادام س
ــارتر در  ــوند. ژان پل س ــی می ش جامعه در عمل مانع تغییرات اساس
ــت نزدیک شود  ــد به ماهیت مفهوم سیاس  «چرخ دنده ها» می کوش
ــه چگونه  عده ای  ــان دهد ک ــا به کارگیری تمثیل چرخ دنده ها نش و ب
ــده ای دیگر هم در این  ــت را می چرخانند و ع ــای سیاس چرخ دنده ه
بین نابود می شوند. پیشتر، آثار دیگری از سارتر با ترجمه صنعوی در 
ــده بود، آثاری چون «مرده های بی کفن ودفن»،  ــر پارسه منتشر ش نش
ــروا» و «مگس ها». در  ــوده»، «زنان ت ــت های آل ــوف»، «دس «نکراس
ــود در یک   ــم: «خیابانی فقرآل ــا» می خوانی ــی از «چرخ دنده ه بخش
فقیرنشین. جلوی یک خواربارفروشی، زن ها صف بسته اند. چهره ها 
ــکیبایند. چند مرد، از جمله ژان  حاکی از بی غذایی و کینه آلود و ناش

نیز حضور دارند.
او لباس کهنه رقت بار و کلاه نرم مستعمل دارد. صدایش شنیده 
ــونت! فقر» باران ریزی شروع به باریدن  ــود که می گوید: «خش می ش
می کند. چندزن شالشان را دور سرشان می پیچند. پشت  سر ژان، زنی 
ــیرخواری دارد. زن روی کودکش خم می شود و  ــت که کودک ش اس
ــت  به  ــاند. ژان با دس ــد او را تا جایی که می تواند بهتر بپوش می کوش
 شانه زن می زند و به او اشاره می کند بچه را به او بدهد و کتش را باز 
می کند. زن کودک را به طرف ژان می برد و این یک او را می گیرد و در 
ــباند. در این هنگام، خواربارفروش در درگاه  پناهگاه به خود می چس
دکانش آشکار می شود، دستگیره را بر می دارد و نوشته ای می آویزد: 
ــردم یک لحظه از  ــروش وجود ندارد.» م ــر هیچ چیزی برای ف «دیگ
ــروع به فریادزدن  ــپس زنی با خشم ش ــاکت می مانند، س ــم س خش
ــردابش را ببینید آیا  ــخره کرده! بروید س ــد: «کثافت! ما را مس می کن
ــانی که در صف هستند شروع  دیگر چیزی برای فروختن ندارد!» کس
ــودجو!» صف به هم  ــادزدن و اعتراض می کنند: «کثافت! س ــه فری ب
ــوند. فریادها  می ریزد و همه جلوی دکان خواربارفروش جمع می ش
ــیمه  ــه دری را که چهره سراس ــد و شیش ــنگی می آی ــا. س و تهدیده

خواربارفروش از پشتش آشکار می شود، می شکند...». 

چرخ دنده ها
ژان پل سارتر

ترجمه قاسم صنعوى
نشر پارسه

آرمان آدم های معمولی
«حضرت والا»، عنوان رمانی است از نجیب محفوظ که به تازگی 
ــده است. نجیب  ــر ش ــه منتش ــر پارس با ترجمه کریم پورزبید در نش
ــت که در ایران هم  محفوظ از مهم ترین چهره های ادبیات عرب اس
ــت. «حضرت والا» که اولین بار در  ــال ها پیش شناخته شده اس از س
ــاده ای است که  ــد، داستان کارمند س ــال۱۹۷۵ در مصر منتشر ش س
وقتی سازوکار مدیریت یکی از مدیرکل ها را می بیند تصمیم می گیرد 

که میز ریاست را از آن خود کند.
ــته:  ــی از مقدمه ای درباره این رمان نوش ــاب در بخش مترجم کت
ــکار  ــوظ را در مورد زندگی آش ــب محف ــدگاه نجی ــرت والا دی «حض
ــت کرد  ــق پش ــتان مردی که به قلبش خیانت و به عش می کند. داس
ــی بالا رفت تا یکی از پله های ترقی  ــال زنی از طبقه اجتماع و به دنب
ــد:  ــرود و به هدف اول و آخرش برس ــه بتواند از آن بالا ب ــود ک او ش
ــم  ــی که از آن چش ــت، پس هرکس مدیرکل. اگر زن همان زندگی اس
ــد و بدین ترتیب  ــم بپوش ــود زندگی نیز باید چش ــار از خ ــد ناچ بپوش
ــخص  خود را در معرض معامله به مثل قرار می دهد. حتی اگر آن ش
«عثمان بیومی» باشد که در راه رسیدن به هدف مقدس تلاش کند: 
ــت، راه بزرگی، یا تحقق اولوهیت  هدف زندگی همان راه مقدس اس
ــد:  ــت. در حالی که او درنگ می کند و از خود می پرس روی زمین اس
ــیله، زن یا رتبه؟» «حضرت والا» با این  ــت و کدام وس کدام هدف اس
ــود: «در باز شد. اتاق، فراخ و بی نهایت به نظر  ــروع می ش جملات ش
ــان آور، نه مکانی  ــیایی هیج ــید. دنیایی بود پر از معانی و اش می رس
ــیء در آن باشد. باور کرد که اتاق، افرادی  محدود که فقط چند تا ش
ــد. درجا، درونش  ــد و ذوب می کن ــوند، می بلع ــه واردش می ش را ک
ــان لحظه  ــت. هم ــی غرق گش ــگفتی جادوی ــد و در ش ــعله ور ش ش
ــت داد. هرچه نفس، هوس دیدنش می کند نظیر  تمرکزش را از دس
زمین، دیوارها و سقف، به باد فراموشی سپرد. حتی گویی خداوندگار 
ــد،  ــوک الکتریکی به او وارد ش ــت میز را هم ندید. ش ــده در پش آرمی
شوکی الهام بخش و خلاق. این شوک، عشقی دیوانه وار را به همراه 
ــلطه گرش در عمق  ــدر و منزلت والا و نیروی س ــی زندگی با ق خوش
ــجده  ــت تا س ــت. در آن هنگام، ندای قدرت از او خواس قلبش کاش
ــویق کرد از خودش بگذرد، اما هم چون دیگران شیوه  کند و او را تش
تقوا، خاکساری، اطاعت و امان را در پیش گرفت. همانند کودکی که 
ــک زیاد می ریزد، برای  ــته اش را تحمیل کند، اش پیش از آن که خواس
ــه نگاه زیرچشمی به خداوندگار آرمیده در پشت میز  پرهیز از وسوس
ــمانش را پایین انداخت، آراسته به تمام  مقاومتی نکرد، سپس چش

توانایی  اش برای تواضع...»

حضرت والا
نجيب محفوظ

ترجمه كريم پورزبيد
نشر پارسه

عطف كتاب

بازیگوشی های 
قرن نوزدهم

ــی رمان دیگری از خواهران  به تازگ
ــر  برونته با ترجمه رضا رضایی در نش
ــن ترتیب حالا  ــده و به ای ــی چاپ ش ن
ــه با  ــران برونت ــار خواه ــه آث مجموع
ترجمه رضایی به فارسی منتشر شده 
ــه در مجموع  ــت. خواهران برونت اس
ــای  ــته اند: «بلندی ه ــان نوش هفت رم
ــه، «جین ایر»  ــی برونت ــر» از امیل بادگی
ــرلی»  ــور» و «ش و «ویلت» و «پروفس
ــس گری»  ــه و «اگن ــارلوت برونت از ش
آن  از  ــال»  ه ــل   وایلدف ــتاجر  «مس و 
ــن مجموعه  ــن رمان ای ــه. آخری برونت
ــر شده،  ــی منتش که به تازگی به فارس
ــت که  ــارلوت برونته اس ــرلی» ش «ش
ــان تاریخی  ــی رم ــوان آن را نوع می ت
ــال های  ــت که حوادث آن به س دانس
ــوط  مرب  ۱۸۱۲ و   ۱۸۱۱ ــوب  پرآش
ــود. رضایی در بخشی از مقدمه   می ش
ــارلوت برونته که  ــته: «ش ــاب نوش کت
ــان  رم  ۱۸۴۹ و   ۱۸۴۸ ــال های  س در 
ــت، خودش شاهد  ــرلی را می نوش ش
ــامانی ها و فقر و مشقتی بود که  نابس
در دهه۱۸۴۰ در انگلستان موج می زد 
ــتن رمانی تاریخی و  ــع با نوش و در واق
ــی به  ــت به نوع ــی می خواس اجتماع
مسایل زمانه خود نیز بپردازد و مساله 
ــتان» را طرح کند،  ــت انگلس «سرنوش
ــندگان دیگری از قبیل چارلز  که نویس
ــام  ــکل و ویلی ــت گس ــز و الیزاب دیکن
میکپیس تاکری نیز در مدنظر داشتند. 
ــارلوت برونته با  ــندگان و ش این نویس
ــوح و مهارتی جامعه خود  چنان وض
ــد که کارل  ــریح کرده ان را تصویر و تش
ــر، از  ــوف همان عص ــس، فیلس مارک
ــل کرده و  ــیار تجلی رمان های آنها بس
ــر و گویاتر از  ــه که این رمان ها بهت گفت
ــتمداران  ــته های سیاس کل آثار و نوش
ــلاق  ــان اخ ــگاران و معلم و روزنامه ن
ــط را در برابر  ــه متوس ــت طبق وضعی
ــه نمایش می گذارند- همان  نگاه ما ب
ــت  ــا تبعی ــه «از بالایی ه ــه ای ک طبق
ــا زور می گوید».  ــد و به پایینی ه می کن
ــه رویدادها  ــارلوت برونته برای آنک ش
ــته ها و  ــت کند نوش ــر روای را صحیح ت

و ۱۸۱۲   ۱۸۱۱ ــال های  ــریه های س نش
ــورش  ش ــاره  (درب ــرد  ک ــه  مطالع را 
ــا، موقعیت زنان، وضع جنگ  لادیت ه
ــره)، اما هدفش صرفا  ــه و غی با فرانس
منعکس کردن مستندگونه وقایع نبود، 
ــت صداهای مختلف  بلکه می خواس
ــنود و در رمان خود نشان بدهد  را بش
ــرلی با  ــان ش ــا در رم ــن رو، م و از همی
ــروکار می یابیم  لحن های مختلفی س
ــی مختلفی  ــات اجتماع ــه طبق که ب
ــن دیدگاه های  ــق دارند و همچنی تعل
متفاوت درباره وقایع واحد». شارلوت 
برونته در رمان «شرلی» به بسیاری از 
ــایلی که به نوعی می توان آنها را  مس
ــی قرن نوزدهم دانست  مسایل اساس
ــرده، از جمله به تناقض میان  توجه ک
ــرمایه داران که تا  ــع کارگران و س مناف
ــرلی» با این  امروز هم ادامه دارد. «ش
جملات شروع می شود: «در سال های 
اخیر، شمال انگلستان پر شده از دستیار 
ــات،  ــوص در ارتفاع ــیش. به خص کش
ــت. هر  ــتیارها زیاد اس ــداد این دس تع
ــیش  ــتیار کش ناحیه ای یک یا چنددس
ــد و پرجنب و جوش و  دارد که جوان ان
لابد به انواع کار خیر مشغول. اما قرار 
نیست از سال های اخیر سخن بگوییم، 
ــال های  ــم به س برگردی ــم  می خواهی
ــال های  ــرن نوزدهم، یعنی س ــاز ق آغ
ــد،  ــر غبارآلودن ــال های اخی ــم. س قدی
ای  ــم آب.  ک و  داغ  ــورده،  آفتاب خ
ــه نتیجه  ــن مقدم ــر از ای ــده، اگ خوانن
گرفته ای که چیزی شبیه رمانس دارد 
برایت آماده می شود، بدان که سخت 
ــرد و  ــتباهی. چیزی واقعی و س در اش
سفت وسخت در مقابل توست، چیزی 
اول  روز  ــح  ــد صب مانن ــک،  غیررمانتی
ــه کار دارند  ــانی ک هفته، که همه کس
ــن موضوع از خواب بیدار  با علم به ای
ــوند که باید برخیزند و خودشان  می ش

را به سر کارشان برسانند...». 
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«درویل وکیل به او گفت:
- با که افتخار صحبت دارم؟

- سرهنگ شابر
- کدام سرهنگ شابر؟

پیرمرد جواب داد:
- آن که در الو کشته شد.»۱

ــنده ای بزرگ شود، بی تردید شیمیدانی  ــت نویس اگرکه بالزاک نمی خواس
ــته های لاوازیه*  ــود بالزاک با رغبت زیاد نوش ــد. گفته می ش ــته می ش برجس
مهم ترین شیمیدان عصر خود را مطالعه کرده بود. بالزاک جهان و بی شمار 
ــود تقطیر کرده بود تا  ــگاه خ ــات مختلف و متنوع در  آن را در آزمایش ترکیب
ــپس روی تک تک این عناصر  آنها را به عناصری محدود کاهش دهد. او س
ــل می کرد، آنها را آنالیز می کرد، وزن و  ــدود همچون تیپی اجتماعی تام مح
ــر می گرفت و در آن  ــنجید، کنش و واکنش آنان را در نظ ــان را می س عیارش
ــل به فعالیت در آنان  ــایی می کرد فلزاتی که می ــه فلزات قوی را شناس میان
ــپس این عناصر یا بهتر آن است بگوییم این تیپ های  ــت. بالزاک س قوی اس
ــهر حل  ــتاد تا در آن ش ــی را که تجزیه کرده بود به پاریس می فرس اجتماع
ــرد که همه  ــی قوی عمل می ک ــزاک همچون حلال ــهر از نظر بال ــوند، ش ش
ــاند و آنها را در خود جذب می کرد؛  بعضی  ــوی خود می کش عناصر را به س
ــوب می داد و بعضی از  ــن عناصر را دفع می کرد. بعضی را در خود رس از ای
ــیدند و بعضی  ــتال می درخش عناصر در آن تبلور می یافتند و همچون کریس
ــدند. به طوری که از آنها هویتی باقی نمی ماند، شهر  کاملا در آن حل می  ش
ــزاک در کارگاه ادبی خود  ــود. به این منظور مهم بال ــتی حلال قوی ب به راس
ــه را به پاریس و پاریس را به چند بخش تقسیم  ــه،  فرانس جهان را به فرانس
می کرد و بخش ها را به محله ها تقسیم می کرد و همچون کارآگاهی دقیق 
و نکته سنج روی بعضی محله ها حساس می شد زیرا  در آنها عناصری قوی 
ــان بالزاک از ۵۰سالن  ــایی می کرد. بدین س و حتی گاه کمیاب و نادر را شناس
ــالن  کنتس کدینیان، از صد بانکدار بارون نوسینین، از تمام  ــرافی فقط س اش
ــک و از تمام پزشکان هوراس بیانکون و از تمام کسانی که  رباخواران گوبس
ــده بودند شابر را  ــده یا به تعبیر علم شیمی دگرسان ش ــخصیت زدایی ش ش

انتخاب می کرد،  سرهنگ شابر را.
ــت و از  ــوان کن ــاهی دارای عن ــران گارد پادش ــابر از افس ــرهنگ ش س
ــرد او را  ــه در میدان نب ــه امپراتور بود ک ــدیدا مورد علاق ــخصیت های ش ش
ــرهنگ را زیر  ــت هنگامی که س ــپرند زیرا دو جراح پس ــده به خاک می س زن
ــض نمی بینند و به خیال  ــبان لگدکوب می بینند نیازی به گرفتن نب ــم اس س
ــت گواهی مرگ صادر می کنند اما شابر به  ــپرده اس اینکه او دلیرانه جان س
ــد تا هویتش  ــد. ماه  ها طول می  کش ــایی نجات پیدا می کن ــکل معجزه آس ش
ــت. دو  ــده اس ــخصیت زدایی ش ــتناکی ش ــکل وحش را به یاد آورد زیرا به ش
ــود زیرا که اصرار دارد اسمش سرهنگ شابر  ــال تمام دیوانه تلقی می ش س
ــت، در آلمان زندانی می شود، تنها زمانی او را از زندان مرخص می کنند  اس
ــدت، قیافه  ــد. در این م ــابر معرفی نکن ــرهنگ ش ــرد خودش را س ــه بپذی ک
ــال در آفتاب  ــال ها و بلکه صدها س ظاهری اش همچون فلزی که گویی س
ــابق  ــت. حتی بوتن، گروهبان س ــتحاله یافته تغییر پیدا کرده اس و باران اس
تحت امرش نیز از شناسایی فرمانده خود به کلی عاجز می ماند. «با هم به 
ــم خودم را گفتم، دهان بوتن مثل دهانه  کافه ای رفتیم و آنجا وقتی که اس
ــد. این خنده، مسیو  ــده بود به قهقهه باز ش ــتخوش انفجار ش توپی که دس
ــار آورد! و همه آن تغییرها را که  ــوزترین غصه ها را برایم به ب یکی از جانس
ــده بود بی تصنع آشکار می نمود پس حتی در نظر افتاده ترین  در من پیدا ش

و نمک نشناس ترین دوستان هم قابل شناخت نبودم.»۲
ــاند و وقتی به  ــال خود را به پاریس می رس ــابر بعد از ۱۲س ــرانجام ش س
ــابر  ــرهنگ ش ــود که این س ــس باورش نمی ش ــردد، هیچ ک ــس بازمی گ پاری
ــت داده است. ثروتش  ــت علاوه بر آن او همه چیزش را از دس معروف اس

ــرش را و  ــابر را و مهم تر از همه همس ــمش را، حق زندگی به نام ش را، اس
امپراتور حامی اش را نیز از دست داده و کسی نیست که او را شناسایی کند 

و هویتش را به رسمیت بشناسد.
ــا وکیلی  ــرای هویت و حقوقش ب ــود ب ــابر مصمم می  ش ــا این حال ش ب
ــس فرو را نیز به  ــرش کنت ــناس به نام درویل که از قضا وکالت همس سرش
عهده دارد پیگیر ماجرای خود شود و اقامه دعوی کند. «مسیو، مگر کنتس 
ــت و  ــزار فرانک درآمد دارد که متعلق به من اس ــت؟ ۳۰ه فرو زن من نیس
ــن چیزها را به وکلا، به  ــیز به من بدهد. وقتی که من ای ــد صد پش نمی  خواه
ــنهاد اقامه دعوی در  ــلیم می گویم، وقتی که من گدا، پیش دارندگان عقل س
ــند وفات، قباله  ــم، وقتی که من مرده در برابر س ــر کنت و کنتس می کن براب
نکاح و اوراق ولادت به پا می خیزم به حسب اخلاق خودشان یا با  آن قیافه 
ــن در زیر مردگان مدفون  ــر بازم می کنند. م ــکی... از س آمیخته به ادب خش
بودم اما اکنون در زیر زندگان،  در زیر اسناد و مدارک،  در زیر تمام اجتماع که 

می خواهد دوباره به زیر خاکم بکند، مدفون هستم.»۳
ــاند  ــون می  رس ــتانه جن ــابر را به آس ــرهنگ ش ــه س ــال آنچ ــن ح ــا ای ب
ــد  ــت آنها رهایی بخش ــت که او نمی تواند خودش را از دس خاطره هایی اس
ــد.  ــم. حس آن حقوقی که دارم مرا می کش ــت خودم نباش «دلم می خواس
ــبخت  ــته ام را از چنگم می ربود؛ خوش اگر بیماری ام هر خاطره زندگی گذش
ــی چه  ــر می گرفتم... و کس ــود خدمتی از س ــمی که ب ــه هراس ــودم! ب می ب

می داند! شاید اکنون در اتریش یا روسیه فلدمارشال بودم»۴
ــی خاطره نوعی  ــازی می کند، از طرف ــی دوگانه ب ــا خاطره نقش در این ج
ــه در این صورت «خاطره  ــت ک تجلی صاعقه وار به مفهوم بنیامینی آن اس
ــبیه لحظه ای تعیین کننده، زمانی  ــیوه ای نامنتظره درست ش صحنه را به ش
ــرهنگ شابر به همسرش خاستگاه او را در باله رویال یاد آوری می کند  که س
ــته زن را در برابر  ــاره تمامی گذش ــادآوری به یکب ــلد»۵ این ی ــم می گس از ه
ــت. تا قبل از  ــد و او درمی یابد که افکار بی فایده اس ــمانش زنده می کن چش
ــی آورد و درصدد انکار  ــختی او را به جا م ــن کنتس ادعا می کرد که به س ای
ــته او را یادآوری  ــرهنگ به یکباره گذش ــت اما س بر می آمد و دلیل می خواس

می کند:
ــما را از پاله رویال (محل زنان نه چندان  «-آه! دلیل می خواهید؟ من ش

ــود  ــته تماما در لحظه حال اعاده می ش ــنام) آوردم»۶ در این جا گذش خوش
ــود اما این هیچ  ــخت زن از شابر می ش ــاله باعث انتقام س گو اینکه این مس
ــت آن اعاده می کند،  ــته را در تمامی ــه بحرانی که گذش ــت آن لحظ از اهمی

نمی کاهد.
ــنگین و همچون بختکی  ــره گاه به عنوان نیروی س ــی دیگر خاط از طرف
ــلب می کند زیرا  ــی را از آدمی س ــه تحرک ــکان هرگون ــد که ام ــل می کن عم

«گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند.» ۷
ــم او را آزار می دهد و  ــازی می کند؛ ه ــی دوگانه ب ــابر خاطره نقش در ش
ــرا هویتش را به او  ــابر را آزار می دهد زی ــم او را برمی انگیزاند. خاطره ش ه
یادآوری می کند؛ هویت و موقعیتی که نابود شده است. از طرفی خاطره به 
ــخصیت از دست رفته اش را. و همین  او انگیزه می دهد، انگیزه حقوق و ش
ــر بالزاک «خاطره  ــد. به نظ ــا امیدی برای زنده بودنش باش ــی دارد ت او را وام
ــت که آدمی را زنده نگه می دارد و آنگاه خاطره از بین  ــتعدادی اس تنها اس
ــود یا به عبارتی هویتش را  ــان می ش ــتحاله یافته دگرس می رود که آدمی اس
ــرگ رخ می دهد. در آن  ــا درجنون کامل و م ــت بدهد، چیزی که تنه از دس
صورت فروپاشی ذهن به تمامی رخ می دهد فرد مجنون در نابودی خاطره 
ــه دیگر تمنایی ندارد،  ــان که فارغ از درد و الم ک ــود و نه انس جانوری می ش

خوشی و ناخوشی و بیماری و سلامتش چندان معلوم نیست.
ــس مراحل  ــرد کنت ــرار می گی ــون کامل ق ــیر جن ــابر در مس ــرهنگ ش س
ــه  ــدا او را ب ــد ابت ــی می کن ــهر اجرای ــه او را از ش ــخصیت زدایی و تصفی ش
مسکین خانه سن دنی و در نهایت در خانه سالمندان در بیستر ساکن می کند.
ــم خود را نیز از دست می دهد. درویل به اتفاق  ــابر حتی اس در نهایت ش
ــت دارد مشغول  همکارش او را در خیابان می بیند که با عصایی که در دس
ــوی او رفت درویل به او  ــت به س ــن های خیابان اس ــیم خطوطی بر ش ترس

گفت:
«- سلام، سرهنگ شابر

پیرمرد جواب داد:
-من شابر نیستم! من شابر نیستم! اسم من ایا سنت است.

ــوی درویل  ــه به س ــه و کودکان ــود و ترس پیران ــی ترس آل ــا اضطراب و ب
نگریست و گفت:

-من دیگر انسان نیستم! ... من نمره ۱۶۴، سالون هفتم هستم... .
و پس از لحظه ای سکوت گفت:

ــیار  ــت! بس - می خواهید به دیدن محکوم به مرگ بروید! زن نگرفته اس
خوشبخت است!
گودشال گفت:

- بیچاره! پول تنباکو می خواهید؟
سرهنگ با آن زودباوری که در بچه های خیابان گرد و بی سروپای پاریس 
دیده می شود، دستش را با حرص و ولع پیش هر دو ناشناس دراز کرد و هر 

یک از آن دو یک سکه ۲۰فرانکی به او دادند.»۸
ــد و در هجدهم اوت  ــه به دنیا آم ــال۱۷۹۹ در تورین فرانس بالزاک در س
ــوداگری و کیمیاگری  ــود که س ــات تنها او ب ــم ادبی ــت در عال ۱۸۵۰ درگذش
ــان کرد. اینجا  ــام ریزه کاری هایش نمای ــهر با تم ــیمی را در ش و اقتصاد و ش
جهانی است که چند برگ کاغذ یا اعتبارات کاغذی- سرمایه موهوم- همه 
ــد، نابود می کند و دوباره  ــق انتظارات و توقعات خود می آفرین ــز را مطاب چی
می آفریند شاید تنها بالزاک می توانست در داستان هایش چنین شخصیت ها 

و صحنه هایی بیافریند.
پی نوشت ها:

*لاوازیه در جریانات انقلاب فرانسه با گیوتین اعدام شد.
۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸- سرهنگ شابر، بالزاک، ترجمه یداالله توکل

۵- پاریس پایتخت مدرنیته،  دیوید هاروی،  ترجمه عارف اقوامی مقدم
۷- هجدهم برومر لوئی بناپارت،  مارکس، ترجمه باقر پرهام

شکل های زندگی: بالزاک و سرمایه موهوم

امید خاطره ای است که تمنا می شود

 کلاسیک ها در انتشارات نگاه
يك اتفاق نه چندان ساده

نادر شهريورى (صدقى)

شرلی
شارلوت برونته

ترجمه رضا رضايى
نشر نى

پارسـا شـهری: چنداثر مطرح ادبیات جهـان به تازگی 
در مجموعه «ادبیات کلاسـیک جهانِ» انتشـارات نگاه 
منتشـر یا بازنشر شـده اسـت. گرچه تجدیدچاپ  آثار 
مطـرح ادبـی هرچندسـال یک بـار اتفاقـی معمول و 
متداول اسـت، اما در روزگاری که از ادبیات ما چندان 
چیزی جـز همین تجدیدچاپ ها نمانـده، دیگر اتفاقی 
ساده به شمار نمی رود. آن هم در میان انبوه کتاب های 
درهـم کـه بـا داعیـه  تکثرگرایی یـا همـان جوربودن 
جنس، مدت هاسـت که گریبان نشر ما را گرفته است. 
از این رو انتشـار با بازنشـر کلاسـیک ها در نشر نگاه در 
فضای غالـب ادبی این روزهای ما که هیاهوی بسـیار 
بـرای هیـچ اسـت، ضـرورت دیگـری یافته و جـدا از 
بازخوانی این آثار که فرصتی برای قیاس ادبیات ما با 
آثار مطرح فراهم می آورد، انتشـار این دست کتاب ها 
امیـد به «ادبیات» را هنوز زنـده نگاه می دارد. حتی اگر 
سـال ها و قرن ها از نوشته شـدن این رمان ها گذشـته 
باشـد و حتی اگر در جایی فرسنگ ها دروتر از ما نوشته 

شده باشد. 

کوه جادو،  توماس مان
ــوه جادو» اثر بزرگ توماس  «ک
مان با ترجمه حسن نکوروح، 
ــیک های  ــر از کلاس ــی دیگ یک
ــده است. مترجم  تازه منتشرش
ــد خود به رمان  در مقدمه بلن
ــتانی و  کوه جادو و جهان داس
ــنده اش  نویس ــتگاه  خاس
ــنده، توماس مان  می پردازد. و علاوه بر این خود نویس
نیز مقدمه ای بر این رمان دارد که گویا متن سخنرانی 
او است در برابر دانشجویان دانشگاه پرینستون درباره 
رمان کوه جادو. در مقدمه مترجم آمده است که «نثر 
ــاس مان -در کوه جادو- میان ذهنیت و صراحت  توم
ــت. از  ــد اس ــاع و ابهام طنز در آمدوش ــا و امتن نماده
ــنده زبانی می آفریند که توانایی بیان  یک سو این نویس
مفاهیم پیچیده رمان را دارا باشد؛ زبانی که استحکام 
ــت  ــد زنجیروار صفت  هایش به دس ــش را از پیون بیان
ــود از اندوه و  ــان توماس مان که خ ــی آورد. بدین س م
ــد از آن فضای  ــخن می گوی ــتینش س انتقاد آثار نخس
ــار از مرگ پلی می زند به زندگی. پس کوه جادو  سرش
نقطه عطفی می شود در نویسندگی توماس مان که در 
آن به کمک طنز تضاد روح و اندیشه با زندگی از میان 

ــازه در برابر  ــا افقی ت ــود طنز در اینج ــته می ش برداش
ــم او را  ــاید، سمبلیس ــی توماس مان می گش جهان بین

تغییری کیفی می بخشد.» 
دشمنان ، آنتوان چخوف

ــمنان» آنتوان چخوف با  «دش
ــیمین دانشور، برای  ترجمه س
ــده است.  بار یازدهم چاپ ش
ــتان  ــاب جدا از ۱۳داس این کت
چخوف، از جمله داستان های 
ــاق  اتف ــک  «ی ــمنان»،  «دش
ــگ  س و  ــو  «بان ــز»،  ناچی
ــا»، پیش گفتاری به قلم  ملوس اش»، «فراری» و «روی
ــا عنوان  ــاره چخوف ب ــت و مقاله ای درب ــور اس دانش
«چندخاطره از چخوف» نوشته ماکسیم گورکی. «تنها 
ــد نام هنر به  ــری می توان انعکاس حقایق زندگی بش
ــی  زندگ ــای  واقعیت ه از  ــی  انعکاس ــرد.  بگی ــود  خ
ــان آنها زندگی  ــه هنرمند در می ــی مردمی ک اجتماع
می کند.» این جملات نخستین پیش گفتار کتاب است. 
ــل تا حدی  ــد که این اص ــم می نویس ــه مترج در ادام
ــت، در آثار  ــم اس ــرن نوزده ــم ق ــرف هنر رئالیس مع
نویسنده بزرگی چون چخوف با نهایت دقت و مهارت 
ــده است. و به وسیله مقدماتی از این دست  رعایت ش
ــندگان هنر  ــکی و دیگر نویس ــوف، گوگول، بلینس چخ
ــت.  ــه عرصه وجود گذاش ــا ب ــیه پ ــت در روس رئالیس
ــکی در نامه ای به گوگول نوشته بود: «هنر باید  بلینس
از جنبه های تفریحی و وقت گذرانی بیرون آمده، وقف 
ــان  ــد بی ــر بای ــود، هن ــه ش ــداری جامع ــی و بی آگاه
ــل مختلف در  ــای ملت یا مل ــیاری ها، بیداری ه هوش
مراحل مختلف تاریخی باشد.» درست همان طور که 
ــجوی جوانِ «باغ آلبالو»ی چخوف  تروفیموف، دانش
گفته است: «تمام روسیه باغ ما است، سرزمین وسیع 
ــت و  ــا، پدربزرگ ــن آنی ــر ک ــالا فک ــت، ح ــا اس و زیب
ــک برده ها و  ــو، مال ــلاف ت ــام اس ــت و تم پدرپدربزرگ
ــب ارواح زنده آنها بودند. آیا نمی بینی که از هر  صاح
ــده درختی،  ــی، از هر کن ــر برگ ــاغ، از ه ــی در ب آلبالوی
ــد؟» چخوف در  ــری به تو نگاه می کنن موجودات بش

ــده را پیش بینی کرده  ــن اثر معروفش انقلاب آین همی
بود، یا درست تر اینکه وعده انقلاب را داده بود.  

دهقانان، انوره دوبالزاک
«دهقانان»، از انوره دوبالزاک، 
ــیک  کلاس ــان  رم ــر  دیگ
ــه  مجموع در  ــده  منتشرش
ــان»  جه ــیک  کلاس ــات  «ادبی
انتشارات نگاه است. این رمان 
ــنجرخانی  ــه هژبر س با ترجم
ــا  ب و  ــت  اس ــده  ش ــر  منتش
ــتاد کولژ  ــوالیه، اس ــت از لویی ش مقدمه ای همراه اس
ــی از این مقدمه درباره اهمیت و  دوفرانس. در بخش
جایگاه این رمان آمده است: «دهقانان بالزاک نه فقط 
ــات، بلکه هنوز و مخصوصا در تاریخ به حیات  در ادبی
ــی  ــانی بررس خود ادامه می دهد. وانگهی کمدی انس
ــوار،  ــت دش ــی اس ــیده و ترجمان ــا بخش ــی را غن ادب
بالزاکی تر از خود بالزاک، که در این داستان بدان معنا 
ــا فصل های  ــدی و تامل، ب ــدی به کن ــد تا ح می بخش
ــخن  طولانی که به تانی پیش می رود تا از هر دری س
ــت از الهام یا لااقل کندی گذران قوه  بگوید، فقری اس
تخیل. وانگهی نویسنده با صداقت معتادش نخستین 
ــایی می کند.» پس از  ــی است که حقایق را شناس کس
ــته ای از خود بالزاک آمده؛ نوشته ای  این مقدمه، نوش
ــاور  ــه وکیل دعاوی و مش ــزاک آن را خطاب ب ــه بال ک

حقوقی اش نوشته است.
ــان دوردیف  ــود: «می ــان بالزاک آغاز می ش آن گاه رم
ــله ای  ــک کلاه فرنگی، با سلس ــان، ی ــای همس نرده ه
ــنگ های قصر، با  ــیده، همچون س ــنگ های تراش از س
ــیار نوک تیز با  ــا بام های بس ــای الماس گون، ب برش ه
ــنگ های خوش تراش نمایان  پنجره هایی با قابی از س
ــکوهی که  ــه نرده های باش ــای آن ب ــه نرده ه ــود؛ ک ب
ــان گرفته بود  ــال پاریس را در می ــتان میدان روی گلس
ــفانه، اینک رو به ویرانی نهاده  ــت، که متاس می مانس
ــارت کلاه فرنگی  ــه عم ــی ب ــبک قدیم ــت. این س اس
منظره ای شاهانه می بخشید که در شهرها فقط برای 
زندان ها مناسب به نظر می رسید؛ اما در میان جنگل، 

ــنجرخانی  ــه هژبر س ــی دارد...» ترجم ــکوه خاص ش
ــار از طرف  ــرای اولین ب ــال ب ــان بالزاک، امس از دهقان

انتشارات نگاه منتشر شده است. 
خورشید همچنان می دمد،  ارنست همینگوی

ــان  رم دوم  ــاپ  چ ــی  به تازگ
ــید همچنان می دمد»  «خورش
ــوی با ترجمه  ــت همینگ ارنس
ــگاه  ــر ن ــع در نش ــان لام احس
ــن اثر  ــت. ای ــده اس ــر ش منتش
اولین رمان همینگوی است و 
ــه روایت زندگی  ــتان آن ب داس
ــس از جنگ جهانی اول  ــندگان پ ــنفکران و نویس روش
ــتان این  می پردازد. آنطور که مترجم کتاب درباره داس
در  ــی  زمان ــه  ک ــتان نویس  چندداس ــته،  نوش ــان  رم
ــاهد  ــی اول می جنگیدند و ش ــای جنگ جهان جبهه ه
ــرباز و مردم بی گناه بوده اند،  ــدن میلیون ها س کشته ش
ــلأ زندگی و  ــردن خ ــرای پرک ــد تا ب ــم می گیرن تصمی
فراموش کردن مصیبت های جنگ به مسافرت بروند و 
ــد و در نهایت درمی یابند  ــی بگذرانن زندگی را با خوش
ــتند. ماجرای این رمان در  که آنها نسلی تباه شده هس
ــتان  ــود و راوی داس ــه۱۹۲۰ در پاریس آغاز می ش ده
ــراز و فرود زندگی  ــرخوردگی ها و ف ــتگی ها و س دلبس
ــنفکران آن دوره را توصیف می کند. در بخشی از  روش
ــان آمده: «آنچه  ــاب درباره اهمیت این رم مقدمه کت
ــان می دهد،  ــت همینگوی را متعالی نش این اثر ارنس
ــخصیت ها در دنیایی است که مدام  توصیف دقیق ش
ــاس می کنند که  ــوند، اما احس ــوادث می ش ــر ح درگی
ــخصیت های اثر  ــت. ش ــرآورده نیس ــان ب ــای آن نیازه
ــود برای یافتن  ــت وجوی مداوم خ همینگوی در جس
ــی و همچنین در طلب آرمان های جدید  لذت و خوش
ــای قدیمی  ــای آرمان ه ــان به ج ــردن آن و جایگزین ک
ازدست رفته، اشتیاق فراوانی را برای پیوستن به نوعی 
نظام جهانی نشان می دهند. در همین جاست که سفر 
ــازی آنها را با خلأ  ــای نمایش گاوب ــپانیا و تماش به اس
ــت همینگوی با  ــوی زندگی روبه رو می کند. ارنس معن
ــورد  ــه در م ــتاینر ک ــرود اش ــه گرت ــری از گفت بهره گی
ــما همه  ــای جلای وطن کرده گفته بود ش آمریکایی ه
ــتید، می خواهد تا این موضوع را  ــده هس ــل گمش نس
ــاند که نسل وی به آرمان ها و نظم اساسی تمدن  برس
ــود. این گفته  ــل نمی ش قبل از جنگ جهانی اول متوس

اشتاینر در اصل بی ثباتی انسان را نشان می دهد.» 


